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Abstract 
In general, regarding the functioning of 
civil procedure principles in criminal 
proceedings, the hypothesis is put forward 
that civil and criminal proceedings can 
have points of interaction with each other. 
The main objective is to analyze the 
feasibility of referring to the rules of civil 
procedure beyond legally specified 
instances. This study was conducted using 
a descriptive-analytical method and using 
comparative studies and judicial practice. 
The results show that in many cases, the 
principles of civil procedure, due to their 
constructive function in creating a basis 
for the sovereignty of the will of the 
parties to a private lawsuit arising from a 
crime in the criminal trial process, and at 
the same time, based on the deterrent 
function of the aforementioned principles 
in preventing the deviation of the judicial 
system from the goals of a fair trial, can be 
used as a basis for completing the 
secondary goals of criminal proceedings in 
dealing with the private aspect of the 
crime, provided that do not contradict the 
criminal nature of the lawsuit. 
Keywords: Referral, Civil Proceedings, 
Criminal Proceedings, Principles of 
Procedure, Personal Rights. 

  چکیده 
این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی 
مدنی و ساختار دادرسی کیفري در نظام حقوقی ایران 

طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به پردازد و بهمی
اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفري 

امکان سنجی ارجاع به تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل 
قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی 

تحلیلی و با -است. این بررسی به روش توصیفی
گیري از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده بهره

دهند که در بسیاري از موارد، است. نتایج نشان می
اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود 

اد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوي خصوصی در ایج
حال بر ناشی از جرم در فرایند دادرسی کیفري و درعین

 اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیري
، از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه

عنوان مبنایی براي تکمیل اهداف تبعی توانند بهمی
نبه خصوصی جرم دادرسی کیفري در رسیدگی به ج

استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفري دعوي 
  تناقضی نداشته باشند.
ارجاع، دادرسی مدنی، دادرسی : واژگان کلیدي

  ، حقوق شخصی.کیفري، اصول دادرسی
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  :ارجاع
تمدن ، با تأکید بر سازوکار ارجاع یفريک یدر دادرس یمدن یکاربرد اصول دادرس یقیمطالعه تطب)، 1404؛ (اصغر یعل، عسگري
 .24شماره ، حقوقی
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  مقدمه
هاي حاکم بر نظام حقوقی تعریف معناي مجموعه دربردارنده ارزشدر صورتی که اصول حقوقی را به

عنوان یکی از انواع اصول کلی حقوقی و بیانگر منطق صول دادرسی مدنی بها )،75، 1376(پولانژه،  کنیم
لی حقوقی در جایگاه گردند که در سلسله مراتب اصول کبر عقلانیت دادرسی محسوب میحقوقی مبتنی

پیماید، راه گاه که نظام دادرسی در مواجهه با موضوعات حادث راه می گیرند؛ زیرا آنوالایی قرار می
بر بیان جزئیات به میزان نجات، گام نهادن در مسیر امن با انتخاب مسیر درست بر مبناي عقلانیت مبتنی

  است. ضروري
پذیري قواعد دادرسی مدنی در کلام نویسندگان ارجاع نقدي که به مصادیق ارائه شده جهت اثبات

توان وارد نمود این است که تفاوت بین گستره و دامنه عام اصول بنیادین دادرسی مدنی در حقوق ایران می
است؛ آنچه در  اي ناشی از اعمال این اصول نادیده انگاشته شدهعبارت دیگر جلوهمقایسه با مصادیق و به

عنوان قواعد کلی قابل ارجاع در مواعد و... به، عنوان قواعد ابلاغ نویسندگان از آن تحتتعابیر بعضی از 
باشند که هایی از تنها یکی از اصول بنیادین دادرسی میگردند، تنها مقدمات و جلوهدادرسی کیفري ذکر می

  نماید.عت میبر اساس کارکرد سلبی خود، از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه ممان
جاي ارائه ملاك و معیار معین جهت تعیین ماهیت رسد دلیل پرداخته شدن به این جزئیات بهبه نظر می

اصول دادرسی مدنی ارجاع پذیر، ناشی از این ابهام بوده باشد که اساساً مشخص نیست که چه سطحی از 
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عنوان مثال، اصل رسی لازم است. بهتفصیل و بیان جزئیات براي تحقق اهداف کاربردي اصول بنیادین داد
گردد؛ اما از نظر برخی از نویسندگان اجراي این اصل تناظر یکی از اصول بنیادین دادرسی محسوب می

اند، اما به نظر بردهعنوان تشریفات مقدمه اصول دادرسی نامتحتها داراي مقدماتی است که هرچند از آن
عنوان تشریفات مقدمه اصول، مثال اصل ابلاغ صحیح، نه صرفاً بهعنوان ایشان بعضی از این مقدمات، به

اما حتی اگر نظر این دسته از اساتید را  1توانند مطرح گردد.عنوان یکی از اصول دادرسی میبلکه خود به
بپذیریم و برخی از مقدمات و جزئیات مذکور را در قالب اصول بنیادین دادرسی مدنی قلمداد کنیم، باز 

این اصول با اموري چون محتواي اخطار و تشریفات تسلیم به خوانده، مواجه خواهیم شد که  هم درون
گردند و مشخص نیست که چه تعداد خود، مقدمات و جزئیاتی از یک اصل بنیادین دادرسی محسوب می

  عنوان اصول دادرسی قلمداد نماییم؟از این جزئیات را باید تحت
جزئیات و تشریفات ظاهر خواهد شد؛ جزئیات در زمره شاکله اصول  تفاوتی عمده بین، به این ترتیب

صورت منفصل از اصول دادرسی گاه بدون که تشریفات بهنوعی متصل به آن است، درحالیدادرسی و به
هر قدر ، عنوان مقدمه و حتی گاه مزاحم و متعارض با اصول قرار خواهد داشت؛ بنابراینارتباط، گاه به
باشد، تا زمانی که روز یا کهن در نظام حقوقی وجود داشتهو قواعد ماهوي و شکلی به قوانین، مقررات

کرد، راه استفادهها نتوان با طبقه بندي و ذکر جزئیات به میزان مناسب در مسیر ایجاد دادرسی عادلانه از آن
سی بر مبناي عقلانیت واقع، کارکرد اصول دادرسی انتخاب مسیر درست دادربه جایی نخواهند برد. زیرا به

دانیم که را تجلی عقلانیت در دادرسی میها است و از این رو است که در تعریف اصول دادرسی، آن
داراي کارکرد سازندگی در دادرسی مدنی هستند؛ که بر مبناي اثر سازندگی خود ساختار لازم براي 

نمایند و ی عادلانه ممانعت میدادرسی عادلانه ایجاد و از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرس
 ءپذیري را به اصول دادرسی مدنی جهت ورود در دادرسی کیفري اعطاترتیب آنچه قابلیت ارجاعبدین

                                                   
ون سابق شوراي حل اخت�ف اشاره کرد که مطابق آن مقررات ناظر بر نحوه اب�غ قان 19توان به تبصره اول ماده نمونه می عنوانبه -1
هاي قضایی در شورا �زم ا�جرا نبود ذکر شده بود که در صورتی که اصل اب�غ تشریفات دادرسی که انجام آن براي رسیدگی عنوانبه

که مقررات ناظر بر اب�غ بیانگر الزامات تشریفات صحیح  یک اصل بنیادین دادرسی محسوب نماییم و با این فرض عنوانبهصحیح را 
قانون جدید شوراي  17توان این ماده قانونی منسوخ را برخ�ف اصول بنیادین دادرسی تلقی نمود. با این وصف مطابق ماده باشند میمی

صدور رأي و اجراي احکام ، سیدگیآیین دادرسی و ترتیبات ر، در مواردي که در این قانون حکمی تعیین نشده است، حل اخت�ف
  هاي حقوقی و کیفري است.دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین حاکم بر دادگاه
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پذیري اصول دادرسی مدنی در باشد که در این نوشتار ارجاعنماید، دارا بودن کارکرد یاد شده میمی
  ی قرار خواهیم داد.دادرسی کیفري را در پرتو کارکرد مذکور مورد بررس

  مفهوم ارجاع -1
در تعریف اصطلاحی ارجاع آمده  .معناي بازگشت استاست که به واژه ارجاع از ریشه رجع اخذ شده

به ها ارجاع به چیزي یا کسی به شخص یا سازمان دیگر اقدامی است براي حواله دادن فرستادن آن«است: 
 »ستها اتري براي رسیدگی کردن به آنیک شخص یا سازمانی که مجاز یا واجد شرایط به

)Horby,2004,1067.(  
براي نمونه  .در متون حقوقی غالباً تعریفی جامع از ارجاع کیفري در مفهوم جدید ارائه نشده است

تر وضع کرده است را به موارد و اي مقررات را که پیشگذار پارهگاهی قانون«است:  چنین گفته شده
آور نباشد طی عبارتی کوتاه که تکرار آن مقررات ملال دهد و به جهت اینموضوعات مشابه سرایت می
کند که ترتیب مقرر در فلان قانون و یا حکم مراد منظور اعلام می دهد و بدینبه مقررات پیشین ارجاع می

انون کننده قانونی است که حکم قجا قانون ارجاع آن قانون در این موارد نیز لازم الرعایه است؛ در این
که خود احکامی مکرر و مشابه وضع  آندیگر یعنی قانون مرجوع الیه را در موضوع معین پذیرفته و بی
توان با عنوان تصویب از این معنی می، کند اشاره و ارجاع به قانون اخیرالذکر را کافی دیده است

در قانون  ).125، 1393، (علی میرزایی »گذاري دانستاختصاري قانون یاد کرده و آن را از فنون قانون
اگر چه این مورد از لحاظ ساختاري و معنایی با ارجاع  .به کار رفته است 973مدنی نیز واژه احاله در ماده 

شود تا می کیفري به مفهومی که ذکر شد مشابهت دارد در هر دو مورد دادرس به متنی دیگر ارجاع داده
  بر اساس آن نسبت به مسئله تصمیم بگیرد.

  پذیري اصول دادرسی مدنیبانی ارجاعم -2
مرجع بودن «در ابتداي بحث به آن پاسخ داده شود این است که آیا اساساً عبارت است که لازم  پرسشی

از اي باشد یا خیر؟ عدهصحیح و داراي مصداق خارجی می» اصول دادرسی مدنی در دادرسی کیفري
ه قواعد مدنی و کیفري ذاتاً الزام آورند، لذا با مطرح شدن ک اند که با توجه به ایننویسندگان بر این عقیده

هاي مذکور باید قواعد هر دو رشته را نسبت به آن اعمال کرد. به له حقوقی در هریک از حوزهئیک مس
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معناي عدم اعمال قواعد مدنی وابسته به آن طرح یا تحقق مسئله مدنی در حقوق کیفري به، تعبیر دیگر
توان اوصاف قاعده کیفري وابسته را انکار کرد؛ زیرا تیب در طرح مباحث مدنی نمینیست و به همین تر

هاي مدنی و شود و هریک از حوزهتحقق موضوع به حکم ذاتی بودن الزام سبب جریان قواعد آن می
  ).195، 1398(خدابخشی،  توانند مانع دیگري شوندکیفري نمی

ین است که متصف شدن اصل به کیفري یا مدنی به توان به این پرسش داد، اپاسخ دیگري که می
کارگیري آن است؛ با این توضیح که اگر یک اصل یا قاعده در دادرسی کیفري به کار اعتبار محل به

اي دیگر در دادرسی مدنی به کار گرفته شود گردد و اگر قاعدهگرفته شود، متصف به وصف کیفري می
که تعدادي از اصول و قواعد در هر دو  و البته با توجه به این شودمی به آن قاعده دادرسی مدنی گفته
شوند که در این صورت نیز بحث اصول مشترك دادرسی گفته میها قانون قابلیت اعمال دارند، به آن

باشد و ارجاع دادرسی کیفري به اصول دادرسی مدنی منتفی است؛ زیرا آن قاعده، مشترك بین آن دو می
  یا کیفري نیست.مختص دادرسی مدنی 

هاي حقوقی با این بیان مطرح نشده است، لکن هم واقعیت این است که هرچند این موضوع در نوشته
توان با بررسی دکترین و رویه قضایی تلاش براي در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهاي دیگر می

ضمن  2یالی این کشور در رأیعنوان مثال در حقوق فرانسه دیوان عتبیین این موضوع را مشاهده کرد؛ به
تأیید ضمنی امکان ارجاع به اصول دادرسی مدنی در دادرسی کیفري برخی از مقررات دادرسی مدنی را 

ایالات همچنین در حقوق  ).93، 1377(استفانی و همکاران،  در دادرسی کیفري قابل ارجاع ندانسته است
این بحث مطرح شد که در این دعاوي و » دشمنمعارضان «امریکا با مطرح شدن دعاوي موسوم به متحده 

مسائل امنیت ملی باید مطابق قواعد دادرسی مدنی عمل کرد یا دادرسی کیفري که در یکی از این دعاوي 
جا که  عبارت دیگر از آندادگاه کیفري قواعد استماع و اطلاع از دلایل دادرسی مدنی را اعمال نمود و به

هم مسیر کیفري قابل اعمال بود، دادگاه قواعد آیین دادرسی مدنی را  در این دعاوي هم مسیر مدنی و
  ).220، 1398(خدابخشی،  برگزید تا حقوق دادرسی و تشریفات آن بیشتر شبیه طرح دعواي مدنی باشد

 کیفري در دو وضعیت کلی قابل یدارس یینطورکلی ارتباط آیین دارسی مدنی و آبهدر حقوق ایران 
هاي دادرسی مدنی و کیفري لی اول ناظر بر استقلال محتواي ذاتی هریک از آیینتصور است: وضعیت ک

                                                   
  می�دي 1980نوزدهم اکتبر  -2
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توان تحت عنوان مدل واگرایانه نام برد، امکان در این وضعیت که از آن می .در برابر یکدیگر است
وجود ندارد و هریک از قوانین مذکور داراي مقررات، اصول و ها گونه همگرایی و ارتباط بین آنهیچ
، عنوان مثالقابل تصور نیست. بهها گونه ارتباطی بین آنعد اختصاصی و مخصوص به خود بوده و هیچقوا

هاي هاي کیفري و مدنی، مختص هریک آیینمقررات ناظر بر سازمان قضاوتی هریک از دادرسی
  باشند.دادرسی یاد شده می

ي و مدنی به یکدیگر و هاي دادرسی کیفروضعیت کلی دوم که بر اساس وابستگی ضروري آیین
باشد؛ حالت اول ناظر بر مواردي است که گیرد، خود ناظر بر دو حالت میصورت هم گرایانه شکل میبه

هاي دادرسی مذکور به دیگري ارجاع داده باشد که در این صورت آن به صراحت هر کدام از آیین
؛ براي مثال صلاحیت گواه که در مقررات فقط در حدودي که به آن ارجاع داده شده مجري خواهد بود

ارجاع  13923مصوب به قانون آیین دادرسی کیفري  1379مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی 223ماده 
، ترتیبات ابلاغ 1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 177طور در ماده داده شده است و همین

است و یا ماده  ارجاع داده شده 1379وب مصاحضاریه و دیگر اوراق قضایی به قانون آیین دادرسی مدنی 
که مطابق آن هر گاه رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر  1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفري  18

  کند، لازم الاتباع است.حقوقی باشد، براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می
دتاً ناظر بر سکوت، نقص و اجمال هر کدام از در حالت دوم صراحت در ارجاع وجود ندارد و عم

هاي حقوقی باشد که در این خصوص آنچه در بعضی از نوشتههاي مذکور از منظر فرایند دادرسی میآیین
عنوان یک قاعده مسلم عنوان شده این است که راهکار مواجهه با سکوت و اجمال در قانون آیین به

آیین دادرسی مدنی است، اما حالت عکس آن یعنی مراجعه به دادرسی کیفري مراجعه مطلق به قانون 
اجمال و نقص قواعد دادرسی مدنی وجود ندارد. دلیل این ، قواعد دادرسی کیفري در صورت سکوت

توان از منظر ماهیت خاص اصول دادرسی مدنی در سایه سابقه تاریخی وحدت آیین وضعیت را می
در مباحث که  وجو کرداست جست ونی مکانیسم ارجاع گردیدهدادرسی که در نهایت منجر به تجویز قان

  .آتی به آن پرداخته خواهد شد

                                                   
  بحث جرح و تعدیل -3
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  بر مبناي سابقه تاریخی وحدت آیین دادرسی -2-1

 ءهاي گذشته که دامنه اختلافات بسیار ساده بود و در قالب فقه القضارسیدگی به اختلافات مردم در زمان
کیفري وجود  یبندي بین دادرسی مدنی و دادرسوق اسلامی تقسیمگردید و اساساً در فقه و حقانجام می

ندارد. به همین دلیل تفکیکی هم در منابع شرعی در این خصوص صورت نگرفته است. این وضعیت در 
مرور شکل ساده و خصوصی بود، اما بهاست؛ زیرا دادگستري ابتدا به هاي حقوقی نیز قابل مشاهدهسایر نظام

هاي علمی به فرایند رسیدگی و حل و موضوعات و گسترش اختلافات و با ورود دیدگاه و با پیچیده شدن
بر ویژه فقه امامیه مبتنیجا که نظام حقوقی اسلام به شکل علمی در آمد و از آنفصل اختلافات، دادرسی به

همین دلیل بهره نماند. به هاي عرفی بیمنطق و ملازمه شرع و عقل است، از تحولات علمی نظام، عقل
مدنی وجود ندارد و  یتوان گفت اگر چه در منابع اولیه شرعی، تمایزي بین دادرسی کیفري و دادرسمی

اند، اما شرع مخالفتی با نشده ها به کیفري و حقوقی تقسیماند و دادگاهصورت ساده و عام بیان شدهمقررات به
  باشد.است که امري عقلی و عرفی می بر قاعده تخصصی بودن اموراین تفکیک ندارد؛ زیرا مبتنی

اي در ها سابقهبا این وصف بعد از انقلاب اسلامی، گروهی با این استدلال که تفکیک بین دادگاه
عنوان دادگاه عمومی وارد نظام قضایی  هاي تخصصی را در قالب یک دادگاه تحتشرع ندارد، دادگاه

وشبختانه پس از مدتی کوتاه ساختار ایجاد شده بر هاي فراوان خرغم ورود خسارتبهایران کردند که 
هاي قضایی به اساس این دیدگاه از نظام دادرسی ایران کنار گذاشته شد. با این وجود، در اکثر نظام

ها اجازه داده شده است که به دعواي حقوقی ضمن دعواي کیفري رسیدگی کنند و در نتیجه دادگاه
  باشد. آیین دادرسی مدنی هم اشراف داشتهدادرس کیفري باید نسبت به مقررات 

اما اختلافی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا دادگاه کیفري باید به اصول و قواعد 
از اصلاحات اعمال شده در  پیشدادرسی مدنی عمل کند یا قواعد دادرسی کیفري؟ در حقوق فرانسه تا 

(استفانی و  شدرات دادرسی کیفري رسیدگی میدعوي خصوصی مطابق مقر 4آیین دادرسی این کشور
شد و صورت حضوري انجام نمیکارشناسی در دادرسی کیفري به، عنوان مثالبه). 306، 1377همکاران، 

نیز قاضی حق داشت براي ارزیابی خسارت فقط یک کارشناس انتخاب کند و موضوعات مدنی مورد 
اصلاحی قانون  10ماده  دومموجب بند گردید. لکن بهیرسیدگی در دادرسی کیفري نیز تابع این قواعد م

                                                   
  می�دي 1981در دوم فوریه  -4
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آیین دادرسی کیفري این کشور، وقتی در مورد دعوي عمومی اظهارنظر شد، تدابیري که از طرف قاضی 
طور خاص در مورد کنند و بهشود، از قواعد دادرسی مدنی تبعیت میجزایی در مورد منافع مدنی اتخاذ می

مبلغ جبران خسارت حتی در محضر قاضی جزایی به قانون آیین دادرسی مدنی  کارشناسی مربوط به تعیین
گردد و این اصل صرفاً ناظر به موضوعات و منافع مدنی موجود در رسیدگی کیفري است و در ارجاع می

شود و در هر باشند، قواعد دادرسی کیفري اعمال میگذار میخارج از این امور که مورد ارجاع قانون
که اظهارنظر  کند، بدون اینتبع دعوي عمومی رسیدگی میگاه جزایی درباره دعوي خصوصی بهحال داد

  ).307، 1398(خدابخشی،  او با تصمیمی که در دعوي عمومی گرفته است در تضاد قرار گیرد
مدنی  یدادرس یینهاي زیادي بین آیین دادرسی کیفري و آدر گذشته شباهت ستاندر حقوق انگل

طوري که تا چندي پیش حتی در محاکمات مدنی نیز از وجود هیئت منصفه استفاده بهوجود داشت، 
تواند تأثیر ناروایی بر اي از ادله چه در زمینه مدنی و چه در زمینه کیفري مردود است، زیرا میپاره .شدمی

است که  ویژگی حقوق انگلستان غنا و جنبه فنی حقوق ادله آن .ذهن اعضاي هیئت منصفه داشته باشد
امریکا کماکان از ایالات متحده در حقوق  ).352، 1394(محسنی،  اندبرخی این جنبه را افراطی دانسته

کیفري مطرح  یدادرس یینسوي وحدت آیین دادرسی مدنی و آمنظر تئوریک و دانشگاهی حرکت به
ري از جمله هیئت است و از نظر عملی درباره دعاوي با موضوع مسئولیت مدنی از ساختار دادگاه کیف

  .(Meyn,2017,1433( شودمنصفه استفاده می

  از منظر ماهیت اقامه دعوي -2-2

مدنی در مفهوم دادرسی و از حیث ضرورت  یدادرس یینکه دو آیین دادرسی کیفري و آ با وجود این
ین وصف گیرند، با اطورکلی ساختار تشریفاتی زیر عنوان واحدي مورد بررسی قرار مینظام عدالت و به

بر صیانت ماهیت دعواي کیفري از یک منظر مبتنی .باشنداز حیث ماهیت اقامه دعوا متمایز از یکدیگر می
کننده نظم اجتماعی ناشی از نظام حقوقی ارچوب اساسی حقوق و تکالیف و ایجادهاز نظم عمومی و چ

آن لازم و ضروري جهت حفاظت از این حقوق عینی، اصول و قواعد دادرسی مختص به است که به
باشد، لکن از منظر دیگر حراست از حقوق زیان دیده و جبران منافع از دست رفته وي که از مصادیق می

تواند خارج از دستور کار دادرسی کیفري قرار گیرد؛ حقوقی گردند نیز نمیحقوق شخصی محسوب می
باشند. به همین دلیل به تعبیر با خود میکارگیري قواعد و اصول دادرسی متناسب مستلزم بهها که نیل به آن
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کننده از حقوق عینی، به اصول برخی از نویسندگان در دادرسی کیفري، در کنار اصول محافظت
لکن چنین تفکیکی ). 215، 1398(خدابخشی،  شوددربردارنده صیانت از حقوق شخصی نیز پرداخته می

بر حقوق شخصی است نه حقوق حقوق غالباً مبتنی باشد زیرا ایناصولاً در حقوق مدنی قابل تحقق نمی
واسطه جاري بودن اصل حاکمیت اصحاب دعواي مدنی، تشکیل عینی؛ به همین دلیل در دادرسی مدنی به

  باشد.پرونده و طرح خواسته بر عهده صاحب حق می
هوي مطرح در رابطه با حقوق ما) 216، 1398(خدابخشی،  بندي را بعضی از اساتیدهرچند این تقسیم

توان آن را در رابطه به اصول اند، اما میکرده و آن را بیانگر تمایز بنیادین حقوق کیفري و مدنی دانسته
دادرسی نیز اعمال نمود؛ با این توضیح که برخی از اصول دادرسی ناظر بر حقوق شخصی و برخی دیگر 

کننده فري در رابطه اصول دادرسی حفظباشند و با این بیان، آیین دادرسی کیدر ناظر بر حقوق عینی می
کننده حقوق شخصی باشد، اما در رابطه با اصول بنیادین حفظحقوق عینی، تابع قواعد اختصاصی خود می

توان بر این با این دسته بندي می رو،ایناز .باشدتابع قواعد عام، کلی و ارجاع پذیر آیین دادرسی مدنی می
بینی بودن بر اصل قابل پیشکیفري، مدلی همگرایانه مبتنی یی و دادرسعقیده بود که بین دادرسی مدن

  گیرد.دادرسی، با استفاده از مکانیسم ارجاع با هدف حفظ حقوق شخصی شکل می

  بر مبناي تجویز قانونی -3-2
جمهوري قانون اساسی یکصد و شصت و هفتم گذار، اصل ترین مبناي قانونی جهت احراز تجویز قانونمهم
باشد که مطابق آن، قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه میمی ایران اسلا

تواند به بهانه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی
  و صدور حکم امتناع ورزد.سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون، از رسیدگی به دعوا 

، رأي دادگاه باید مستدل، 1392مصوب  قانون آیین دادرسی کیفري 374علاوه بر این مطابق ماده 
جا عمومیت  است که در این ن صادر شدهآموجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس 

د؛ قانونی که در آن برخی از قواعد و شوشامل قانون آیین دادرسی مدنی نیز می» قانون و اصول«عبارت 
که اختصاص به دعاوي مدنی یا  گردد، بدون اینمقررات کلی مربوط به دادرسی به مفهوم عام بیان می

اصول و قواعد قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی قابل ارجاع ، باشد؛ بنابراینکیفري یا اداري داشته
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  5باشند. رسی مدنی نداشتههستند که کلی بوده و اختصاص به آیین داد
هاي ، غیر از دادگاه1379مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی 1لازم به ذکر است که مطابق ماده 

انقلاب و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور سایر مراجع قانونی در صورتی اصول و ضوابط آیین ، عمومی
شده باشند، فلذا اصل مراجعه به آیین  موجب قانون ملزم به آندادرسی مدنی را به کار خواهند بست که به

دادرسی مدنی، به موارد سکوت در قوانین دیگر محدود گردیده است. در قانون آیین دادرسی کیفري 
بار به آیین دادرسی مدنی یا به  هفتموسوم به قوانین موقتی محاکمات جزایی در مجموع  1291مصوب 

ه نیز مقررات اجراي احکام مدنی ارجاع گردیده یک مرحل تعبیر این قانون اصول محاکمات حقوقی و
که تعداد ارجاعات به آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی کیفري  است و نکته جالب توجه این

لکن در ، استثابت مانده هفتنیز در عدد  1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1378مصوب 
 1356مصوب  ارجاعات به قانون اجراي احکام مدنیتعداد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  است. افزایش یافته هفت باربه بار نسبت به قوانین سابق از یک 
قانون آیین دادرسی این کشور به مقررات مشترك کلیه مراجع  24تا  1هاي مادهدر حقوق فرانسه 
عوي، امور موضوعی، است و مشتمل بر ده مبحث با عناوین رسیدگی، موضوع د قضایی اختصاص یافته

باشد که از امور حکمی، ادله، تقابلی بودن، دفاع، سازش، مذاکرات و در نهایت تعهد رعایت احترام می
 این قواعد مشترك در لسان نویسندگان حقوقی تحت عنوان اصول راهبردي دادرسی مدنی نام برده شده

  ).31، 1394(محسنی،  است

  شرایط ارجاع به آیین دادرسی مدنی -3
علماي حقوق با توجه به وحدت آیین دادرسی در گذشته، وحدت برخی اقدامات و فنون قضایی در آیین 

هاي حقوقی و کیفري در بیشتر شیوه یکسان انتخاب قضات دادگاه، کیفري یدادرس ییندادرسی مدنی و آ
ي در هاي کیفرویژه حضور مدعیان خصوصی در نظام رومی ژرمنی در اغلب رسیدگیکشورها و به

هاي حلصورت سکوت قوانین دادرسی کیفري، قاضی کیفري را براي حل مشکل موجود در توسل به راه
                                                   

د ارجاع قرار داد و با توجه به این که توان آن را موردر این جا قید سوگند یکی حکم استثنایی است که در دادرسی کیفري نمی -5
مشخص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  376تکلیف دادگاه کیفري در صدور حکم برائت یا موقوفی و منع تعقیب در ماده 

  شده است �زم است که از قواعد اختصاصی مذکور استفاده نمود. 
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با این همه چه دکترین و چه  ).393، 1398(آشوري،  اندبینی شده در آیین دادرسی مدنی مجاز دانستهپیش
دادرسی کیفري کافی  حل قانونی را در آیینصرف فقدان راه رویه قضایی برخی کشورها مانند فرانسه

(آشوري،  اندندانسته و شرایط ذیل را براي ارجاع قاضی کیفري به مقررات دادرسی مدنی ضروري دانسته
1398 ،394.(  

  عدم تکافوي مقررات آیین دادرسی کیفري -1-3

جا که دعواي خصوصی جنبه ترافعی دارد و مانند هر دعواي ترافعی دیگري دو طرف دارد، یکی از  از آن
جا که ماهیت این  تایج ایجاد دعواي خصوصی، از نظر مقررات حاکم بر این دعوا این است که از آنن

دعوا، مدنی است، در صورت طرح این گونه دعاوي در فرایند دادرسی کیفري بسیاري از قواعد آن از 
شود و می حقوق خصوصی مشتمل بر حقوق ماهوي مدنی و همچنین آیین دادرسی مدنی به عاریت گرفته

، کننده ماهوي تردیدي نیستهرچند درباره پذیرش اعمال حقوق ماهوي مدنی در رابطه با حقوق تعیین
هایی مواجه است. زیرا، این دعوا اما، همواره اعمال قواعد و احکام آیین دادرسی مدنی با محدودیت

علاوه بر  .کندیروي میاستثنایی بر اصل صلاحیت ذاتی محاکم کیفري است و اصولاً از مقررات کیفري پ
هاي کیفري کلیه تشریفات و مقررات آمرانه است و چشم پوشی از آن جایز نیست مگر در دادرسی، این

دانان نظر بر محدود نمودن دامنه ورود مقررات دادرسی مدنی در جهت، حقوقبدین .در موارد خاص
  .فرایند دادرسی کیفري دارند

قواعد صلاحیت بر مقررات آیین دادرسی کیفري لازم است در با توجه به حاکم بودن ، بنابراین
نموده و آن را محدود به مواردي نمود که این تکنیک  ءقدر متیقن اکتفااستفاده از مکانیسم ارجاع به

  دلیل ماهیت دعوي و یا بر اساس تجویز قانونی قابلیت اجرا را دارد.به

 یین دادرسی کیفريمغایر نبودن اصول مذکور با سایر مقررات آ -2-3

برخی از اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی اختصاص به آیین دادرسی مدنی دارد و به عبارت دیگر حتی 
که  دلیل اینگذار آیین دادرسی کیفري، بهدر صورت پذیرش وجود مقتضی ارجاع مثلاً سکوت قانون

ویژه حقوق دفاعی یفري، بهدر آیین دادرسی کیفري موجب نقض اهداف اساسی دادرسی کها اجراي آن
عنوان به .گرددپذیري و جریان یافتن آن اصول در آیین دادرسی کیفري میگردد، مانع ارجاعمتهم می
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گردد و به حکم قاعده مدنی، هر مثال، اقرار در دعواي مدنی قاطع دعوا و از ادله تحمیلی محسوب می
توان وارد پس از اقرار نمی؛ بنابراین، نیست کس مالک اقرار خویش است و انکار پس از اقرار مسموع

عبارت دیگر بین  توان این قاعده را اجرا کرد و بهرسیدگی به ادله دیگر شد. اما در دادرسی کیفري نمی
قاعده یاد شده و دادرسی کیفري واگرایی وجود دارد؛ زیرا اقرار از منظر رسیدگی جزایی، در زمره ادله 

  باشد.قیقت بوده و فاقد موضوعیت میاحراز و یکی از طرق کشف ح
که آیا قاعده معین اختصاص  که ممکن است مطرح شود این است که در صورت تردید بر این پرسشی

اصل بر اختصاصی یا غیراختصاصی بودن ، عبارت دیگربه دعاوي مدنی دارد یا خیر اصل بر کدام است؟ به
هاي آن لزوم یکی از جلوهکه  باشدسی مدنی میاصل تناسب یکی از اصول دادر، عنوان مثالاست؟ به

  ).96، 1391(پوراستاد، رعایت مواعد با هدف رعایت اصل سرعت در اجراي عدالت است 
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، دادگاه براي انجام کارشناسی باید قرار صادر کرده و زمان انجام 

ایداع دستمزد  1379مصوب  یمدن یدادرس یینآقانون  259کارشناسی را مشخص نماید و مطابق ماده 
کارشناس بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، 

شود. اما قانون آیین دادرسی کیفري در این خصوص ساکت کارشناسی از عداد دلایل وي خارج می
که امکان  یین دادرسی مدنی دارد یا ایناست و تردید وجود دارد که آیا این مقررات اختصاص به آ

  پذیري و اعمال در آیین دادرسی کیفري نیز وجود دارد؟ارجاع
پذیري وجود دارد یا خیر؟ یکی از براي یافتن پاسخ باید به ابتدا مشخص گردد که آیا مقتضاي ارجاع

لازم است در نظر گرفته مواردي که در احراز مقتضاي ارجاع و فقدان مانع جهت استفاده از این مکانیسم 
، عنوان مثالبه .هاي دادرسی کیفري و مدنی استشود، توجه به اهداف اختصاصی هریک از آیین

دادرسی مدنی معمولاً نظر به مصلحت اصحاب دعوي دارد که این مصلحت نیز عموماً مالی است. اما آیین 
از مصلحت اصحاب دعوي  تردادرسی کیفري به مصلحت جامعه نیز توجه دارد که این مصلحت مهم

هاي مدنی معمولاً آن قسمت از منافع اشخاص که بیشتر جنبه مادي باشد. به عبارت دیگر، در دادگاهمی
، شرافت، آزادي، شود در صورتی که در دادرسی کیفري امور مربوط به نظم اجتماعیدارد مطرح می

هرگاه در دادرسی کیفري ، رد؛ بنابراینگیوگو قرار میحیثیت و حتی حیات انسانی مورد بحث و گفت
باشد و از  عبارتی مقتضاي ارجاع وجود داشتهبر مصلحت مادي اصحاب دعوا باشد و بهموضوعی مبتنی
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جهت ارجاع وجود  عبارتی مانعی بهنداشته باشد و بهارتباط طرفی با مصلحت و نظم اجتماعی کیفري 
اصول قانون آیین دارسی مدنی در آیین دادرسی کیفري باشد، در این وضعیت، اصولاً قواعد و  نداشته
  .الاجرا خواهند بودلازم

رسد در موارد سکوت آیین دادرسی کیفري اصل بر اعمال قواعد آیین دادرسی به نظر می، بنابراین
 پرسشکه مانع ارجاع بر اساس دلیل و قرائن احراز گردد. با این توضیح درباره موضوع  مگر این، مدنی است

گذار آیین دادرسی کیفري مقتضاي ارجاع وجود لحاظ کلیت قاعده و سکوت قانون رسد که بهه نظر میب
دارد، لکن مصلحت و نظم اجتماعی حاکم بر روح مقررات آیین دادرسی کیفري مانع از ارجاع ضمانت 

درسی اجراي مذکور در دادرسی مدنی در رابطه ضمانت اجراي عدم پرداخت دستمزد کارشناسی به دا
دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که  شصت و هشتمشعبه  6باشد و مؤید این استنباط دادنامهکیفري می

ضمانت اجراي خروج کارشناسی از عداد دلایل در وصف عدم ایداع دستمزد کارشناسی در موعد تعیین 
  .ته استشده را از اختصاصات دعاوي مدنی دانسته و قابل ارجاع در دادرسی کیفري ندانس

  کلیت اصول آیین دادرسی مدنی -3-3

هاي مدنی و کیفري، از حیث قرار داشتن آیین دادرسی مدنی در بین دادرسی با وصف تمایز بنیادین فی ما
حیطه نظم و حقوق عمومی و مبتنی بودن آن بر قواعد آمره، داراي نقاط مشترك فراوانی با آیین دادرسی 

هاي دادرسی مورد بحث به یک اندازه ش و غلبه کارکرد بیرونی آیینباشد. لکن میزان گسترکیفري می
رغم بهتوان گفت، دادرسی کیفري در حالت منع از توسعه قرار گرفته و طوري که میباشد؛ بهنمی

قانون شکلی مشابه با اصول و قواعد تقریباً به، گذاري، از حیث ساختارتحولات متعدد از منظر قانون
است، در مقابل، دادرسی مدنی مبتلا به  یخ زده شده هجري شمسی 1291صوب م یفريک یدادرس

عنوان یک قاعده مسلم عنوان شده این هاي حقوقی بهاست. آنچه در بعضی از نوشته گردیده هایپرتروفی
است که راهکار مواجهه با سکوت و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفري، مراجعه به اصول، قواعد و 

نون آیین دادرسی مدنی است، اما حالت عکس آن یعنی مراجعه به قواعد دادرسی کیفري در مقررات قا
  ).46، 1398(آشوري،  صورت سکوت و اجمال و نقص قواعد دادرسی مدنی وجود ندارد
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دلیل رسد دلیل امکان استناد به قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی نه بهکه به نظر میدرحالی
آیین دادرسی مدنی یا برتري آیین دادرسی مدنی نسبت به آیین دادرسی کیفري  موضوعیت داشتن قواعد

دلیل کلیت و عام بودن این اصول و قواعد است و اساساً هر کدام از از حیث قدرت الزام قانونی، بلکه به
ن قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفري که مشتمل بر قواعد عام و کلی دادرسی باشند، امکا

اجمال و... وجود خواهد داشت. در این صورت آنچه به آن مراجعه ، در موارد سکوتها مراجعه به آن
شود نه مقررات آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفري، بلکه اصول و قواعد دادرسی به معناي عام می

ایی بین قوانین بر اساس باشد. چنین تحلیلی منجر به ایجاد همگرعنوان قانون مرجع میاز نظر آن، صرف
که در سلسله مراتب  گردد. ضمن اینمی 8در مقابل دیگري 7و نه عام بودن یکیها محتواي ذاتی آن

، قوانین، علی الاصول تفاوتی میان قوانین عادي از حیث قابلیت استناد وجود ندارد و در صورت سکوت
برداري ولو با عنوان متفاوت کارکرد قابل بهره اجمال و نقص قانون خاص استناد دادرس به قانونی با مبنا و

  اصولاً با منعی مواجه نخواهد بود.

  کارکرد سازنده اصول ارجاع پذیر دادرسی مدنی –4
در قالب دعواي مدنی و ها قابل طرح درباره دو دعواي مدنی مشابه در صورتی که یکی از آن پرسش

وب دادرسی کیفري طرح گردد این است که ارچهدیگري با قرار گرفتن در یک موضوع جزایی در چ
چنانچه یک موضوع ، عبارت دیگر همراه خواهد داشت؟ بهگذار چه مزایایی با خود بهاین تدبیر قانون

ارچوب دادرسی کیفري طرح گردد و در همدنی با قرار گرفتن در موازات یک موضوع جزایی در چ
یسم ارجاع به قواعد دادرسی مدنی استفاده گردد چه انجام این فرایند در مراجع قضاوتی کیفري، از مکان

طور کامل در یک مرجع قضاوتی مدنی مورد رسیدگی قرار مزیت نسبت به زمانی که دعواي مدنی به
  .دهیمها را در ابعاد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشمی

                                                   
  آیین دادرسی مدنیقانون  -7
  آیین دادرسی کیفري -8
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  از منظر اصحاب دعوي -1-4

تواند بر مبناي دلیل وصی در فرایند دادرسی کیفري این است که دادگاه میاز آثار ورود مدعی خص
زیرا حضور دادستان در فرایند دادرسی ، آوري شده توسط دادستان حکم به جبران خسارت نمایدجمع

کند و از کیفري تضمینی براي نیل بر عدالت است و حکومت نتیجه کیفري بر دعوي مدنی را توجیه می
. کندف دادرسی مدنی بر دادرسی کیفري است و از صدور احکام متعارض جلوگیري مینتایج آن توق

باشد، خواهان دعواي خصوصی از تودیع خسارت  اگر در دعواي کیفري دلیل کافی وجود داشته، همچنین
نیاز است. یکی دیگر از آثار ورود مدعی خصوصی آن است که اگر وي توانایی پرداخت هزینه احتمالی بی

  هاي قانونی استفاده نماید.باشد با ورود در فرایند دادرسی کیفري از معافیت رسی را نداشتهداد

  از منظر منطق حاکم بر ادله اثبات دعوي کیفري و مدنی -2-4

بندي ادله اثبات دعوي جهت تبیین تمایز کارکرد دلیل در دادرسی یکی از ابتکارات جالب توجه در تقسیم
این تقسیم نیز از  .فکیک و تمایز بین تحقیقی در برابر دلیل غیر حقیقی استمدنی ت یکیفري و دادرس

ابتکارات دکتر جعفري لنگرودي است و بر اساس آن دلیل تحقیقی دلیلی است که بر علم تحقیقی متکی 
آورد. دست میوجو و تحقیق از باطن کار و چیزي بهاست؛ علم تحقیقی آن است که انسان از راه جست

علت اهمیت آبرو و جان مردم روند در امور کیفري نیز بهي علم و دانش به سراغ علم تحقیقی میدر دنیا
هاي آیین دادرسی مدنی فراوان است و علم نیازمندي. با این وجود، رودبازپرس دنبال علم تحقیقی می

بسیاري از موارد ها پاسخ دهد، بنابراین ناچار است که در تحقیقی قادر نیست که به همه آن نیازمندي
هاي علم غیرتحقیقی در اخبار امامیه زیر قضایی مانند امور مدنی از علم غیرتحقیقی استفاده کند. نمونه

  آورد قرار گرفته است.عنوان ظاهر مأمون یعنی ظاهري که براي انسان امنیت خاطر پدید می
کیفري در بحث  یدادرس توان گفت که یکی از موارد واگرایی دادرسی مدنی وبا این تفکیک می

اعتبار امر مختوم است؛ زیرا اعتبار رأي مدنی به دلیل مکانیسم صدور و عدم اتکاي آن به حقایق مادي، 
دلیل دارا بودن اعتبار نوعی آن، باید نسبی و محدود به همان اصحاب دعوي است، ولی در امر کیفري به

از این جهت اعتبار آن  ).209، 1398ابخشی، (خد نتیجه حکم را قطع نظر از اصحاب دعوي رعایت کرد
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  شود.طور کامل رعایت میطور مطلق است و درباره اصحاب دعوي و اشخاص ثالث بهبه
عنوان لکن ایرادي که بر این نظر وارد است این است که موضوع دعوي مدنی، یک عنصر مدنی به

چنین در دعوي مدنی نفع مثال جبران خسارت و موضوع دعوي کیفري، مجازات مرتکب است. هم
گیرد و همین امر تفویت شده مدعی و در امر کیفري منافع عمومی است که موضوع رسیدگی قرار می

سازد؛ زیرا باید بین دو اقتضاي اصلی دادرسی که چگونگی حکومت امر کیفري بر مدنی را دشوار می
ادرسی کیفري از طرف دادگاه مدنی و پرهیز از صدور احکام متعارض و مخالف با نتیجه د-اول عبارتند از

آزادي دادگاه مدنی در رسیدگی به دعواي جبران خسارت که داراي ماهیت حقوقی است و باید  -دوم
نحوي مطابق اصول و تشریفات دادرسی مدنی انجام شود که گاه در تزاحم با یکدیگر هستند جمع کرد، به

  که منجر به رعایت اصل وحدت حقوقی گردد.

  ایت اصل وحدت حقوقیرع -3-4

منظور از اصل وحدت حقوقی جلوگیري  .عناصر نظام حقوقی باید با اصل وحدت همگام و همسو باشند
اي از علم حقوق گذاشته بر عهده شاخه اي است که هریکهاي تقسیم شدهاز حدوث تعارض در قسمت

حقوقی اعم از شکلی و در این بین بعضی از مجموعه مقررات ) که 307، 1398(خدابخشی،  است شده
که از جمله این مقررات در دسته مقررات  .باشندماهوي داراي عمومیت بیشتري نسبت به سایر مقررات می

  توان به آیین دادرسی مدنی اشاره نمود.توان به حقوق مدنی و در دسته مقررات شکلی میماهوي می
ایران، بلکه در قوانین کشورها نیز تنها در دکترین حقوقی عمومیت قانون آیین دادرسی مدنی نه

گاه مقرراتی در  قانون آیین دادرسی مدنی لبنان، هر 6مطابق ماده ، عنوان مثالاست. به منعکس گردیده
قانون  8شود و یا در ماده قوانین دادرسی و اجرایی بیان نشده باشد، به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه می

است که دعاوي که بر  شود، مقرر شدهقانون خاص محسوب میاجراي احکام خارجی اردن که یک 
  ).75، 1397(زراعت،  شود تابع مقررات آیین دادرسی مدنی استاساس این قانون مطرح می

ها اصول و قواعد مشترکی دارند؛ توجیهی که براي این اصل وجود دارد این است که تمامی دادرسی
کنده بهتر است در یک قانون که همان قانون آیین دادرسی پس به جاي وضع این مقررات در قوانین پرا
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توان می، مدنی است، بیان گردد و مقررات اختصاصی هر دادرسی در قوانین خاص ذکر گردند. از همین رو
اند این اي بر این عقیدهگفت که یکی از اوصاف قانون آیین دادرسی مدنی عام بودن آن است و حتی عده

  ).75، 1398(زراعت،  اصلی است و قوانین دادرسی دیگر قوانین استثنایی و فرعی هستند قانون، قانون مادر و
اما گروهی با این دیدگاه مخالفت کرده و عقیده دارند؛ که قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین 

 است در که مقرر شده ها متفاوت است و اینزیرا اصول مبانی ان .دادرسی کیفري دو قانون مستقل هستند
معناي عدم موارد سکوت در قانون آیین دادرسی کیفري به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود، به

و در توجیه این نظر به تمایز در اهداف، نظام حاکم بر ادله  استقلال قانون آیین دادرسی کیفري نیست
هدف دادرسی فصل با این بیان که  .انداثبات و نقش قاضی در هریک از این دو قانون اشاره نموده

باشد. در دادرسی مدنی نظام قانونی که هدف دادرسی کیفري کشف حقیقت میخصومت است، درحالی
شود. قاضی مدنی نقش که در دادرسی کیفري نظام آزادي ادله اجرا میبودن ادله حاکم است، درحالی

توان قانون آیین اند که نمیفتهها نتیجه گرسلبی دارد، اما قاضی کیفري نقش ایجابی دارد و از این تفاوت
  ).76، 1398(زراعت،  دادرسی کیفري را وابسته به قانون آیین دادرسی مدنی دانست

هاي دیگر نیز مطرح شده است؛ مثلاً در قانون آیین البته این بحث در حقوق ایران، در دادرسی
یین دادرسی مدنی مراجعه است که در موارد سکوت به قانون آ مقرر شدهاداري دادرسی دیوان عدالت 
معناي عدم استقلال دادرسی اداري از دادرسی مدنی نیست. دادرسی اداري تابع شود، اما این ارجاع به

گونه که هدف و موضوع متفاوتی دارند. اما اصول و قواعدي است که مقتضی استقلال آن است، همان
وقی از طریق گسترش دامنه کاربرد اصول باشد، ایجاد زمینه وحدت حقآنچه مورد توجه این نوشتار می

باشد که غالباً با ویژه آیین دادرسی کیفري میبنیادین دادرسی مدنی در حوزه حقوق کیفري و به
 هايشیوه از دیگر، یکی قانونی به احاله قانون یا رجاعارجاع صورت گرفته است. ا مکانیسمی موسوم به

روش،  این کارگیريبه گذاران، باقانون است. رایج وقی دنیاحق هاينظام بیشتر در که است گذاريقانون
 مقررات تکرار به جاي ولی گنجانند.می جدید قوانین در اند راکرده وضع ترپیش خود که را مقرراتی

 بدین و کاسته بیهوده قوانین دهند، با این هدف که از تکرارمی ارجاع و اشاره سابق قانون به مزبور، فقط
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  شود. جوییصرفه گذاريقانون هايهزینه و توق در طریق
این دیدگاه هم در حوزه قوانین ماهوي و هم در رابطه با مقررات دادرسی از ابتداي ایجاد تشکیلات 

گذاري نوین در ایران و طوري که از ابتداي قانونمشاهده نمود؛ بهتوان را میگذاري تا به امروز نوین قانون
موسوم به قوانین موقتی محاکمات جزایی به دفعات  1291سی کیفري مصوب موجب قانون آیین دادر به

یک مرحله نیز مقررات  متعدد به آیین دادرسی مدنی یا به تعبیر این قانون اصول محاکمات حقوقی و
که تعداد هفت بار ارجاعات به آیین  است و نکته جالب توجه این اجراي احکام مدنی ارجاع گردیده

و قانون آیین  1378هاي عمومی و انقلاب مصوب قانون آیین دادرسی کیفري دادگاهدادرسی مدنی در 
 1392مصوب نیز ثابت مانده است. لکن در قانون آیین دادرسی کیفري  1392دادرسی کیفري مصوب 

  .است تعداد ارجاعات به قانون اجراي احکام مدنی نسبت به قوانین سابق افزایش یافته

  نتیجه

اي دیگر از قواعد یا آیین دادرسی و تشریفات آن نیاز دارد، ولی همین مقررات دور دستهتمدن کنونی به 
نگرند و تر به دادرسی، موضوع و عناصر آن میتر و عمومیگردند که کلیتر میهاي بزرگایده

سی ارچوب نظام دادرهتوانند فلسفه و چدهنده و راهنماي اصول دادرسی هستند و میگذار، سازمانارزش
مدنی در مفهوم عام آن از حیث  یدادرس یینرا نشان دهند. به همین دلیل دو آیین دادرسی کیفري و آ

گیرند؛ طورکلی ساختار تشریفاتی، زیر عنوان واحدي مورد بررسی قرار میضرورت نظام عدالت و به
هاي در رسیدگی محوریت اصول بنیادین دادرسی مدنی، به مفهوم تفاوت یا فقدان این اصول، بنابراین

هاي مختلف از نظر نوع دعوي کیفري نیست و دلیل آن هم این است که تفکیکی که امروزه بین دادرسی
یا مراحل دادرسی وجود دارد، در گذشته دور نبوده است. در حقیقت دادخواهی و روند منجر به نتیجه 

عملی را متأثر ساخته و بر مبناي هاي قضایی و رویه آن، محصول تحولاتی است که در طول زمان، اندیشه
  ارچوب قابل قبولی براي رسیدگی به دعاوي ارائه شده است.هآن چ

ها، با توجه به وحدت آیین دادرسی در گذشته، وحدت برخی اقدامات و فنون بر اساس این اندیشه
یشتر کیفري، شیوه یکسان قضات حقوقی و کیفري در ب یدادرس یینقضایی در آیین دادرسی مدنی و آ
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ها و اصول حلهاي کیفري، توسل به راهویژه حضور مدعیان خصوصی در اغلب رسیدگیکشورها و به
بنیادین دادرسی مدنی توسط قاضی دادگاه کیفري، در صورت سکوت قوانین دادرسی کیفري مجاز 

از ابتداي است. این دیدگاه، هم در حوزه قوانین ماهوي و هم در رابطه با مقررات دادرسی،  شمرده شده
  .است گذاري تا به امروز قابل مشاهدهایجاد تشکیلات نوین قانون

دلیل  رسد دلیل امکان استناد به قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی نه بهکه به نظر میدرحالی
موضوعیت داشتن قواعد آیین دادرسی مدنی یا برتري آیین دادرسی مدنی نسبت به آیین دادرسی کیفري 

دلیل کلیت و عام بودن این اصول و قواعد است و اساساً هر کدام از  الزام قانونی، بلکه به از حیث قدرت
قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفري که مشتمل بر قواعد عام و کلی دادرسی باشند، امکان 

ه آن مراجعه اجمال و... وجود خواهد داشت که در این صورت آنچه ب، در موارد سکوتها مراجعه به آن
معناي  شود، نه مقررات آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفري، بلکه اصول و قواعد دادرسی بهمی

  باشد.نظر از عنوان قانون مرجع میعام آن و صرف
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